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 چکیده
اما نکته مهم . سراي ادب فارسی از سوي شاعران پس از خود مورد تقلید قرار گرفته است ترین حماسه عنوان بزرگ فردوسی به

محققان دلایل گوناگونی  .در ارزش و اقبال عمومی بیافرینند شاهنامهاند اثري همسنگ  که هیچ یک از این مقلّدان نتوانستهاست  آن
را در این خصوص  و مسائل تاریخی...) دوري از تزاحم تصاویر، هماهنگی تصاویر با موضوع و (هاي ادبی جنبهچون برتري 

نگارندگان بر این  .زودرا نیز بر این دلایل اف ها  نامه پهلوانتوان ضعف ساختاري این  می یادشده،اما جداي از موارد  .اند برشمرده
عدم و فته نشدن سرایی حماسی، سبب پذیر از ساختارهاي حاکم داستان شاهنامههاي پهلوانی پس از  باورند که خروج منظومه

ساختار داستانی دو منظومه پهلوانی پس از شاهنامه  ،براي تبیین و اثبات این مدعا. گردیده است شاهنامهمقبولیت آنها در مقایسه با 
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 .شود میاند، مقایسه  گرفته
 

 .ساختارگرایی، نبرد خویشاوندي، رستم و سهراب، برزو، جهانگیر :ها کلیدواژه
 

 5/7/87: تاریخ دریافت مقاله
 30/1/88: تاریخ پذیرش مقاله

Email: aJahanshahiafshar@gmail.com  

 مقدمه
ثیر نداشته أهیچ گرایش نظري در علوم انسانی و علوم نظري به اندازه اصالت ساخت ت ،در چند دهه گذشته«

سوسور، رولان بارت، میشل فوکو  دو ثیر حاصل تحقیقات محققانی چون فردینانأو این ت )7: 1368پراپ ( ».است
 .یگموند فروید و کارل مارکس استمعنایی اصطلاح ساختارگرایی، ز گستردگیاستروس و با  و کلودي لوي

وشد تا پس ک در این روش محقق می .جوي واقعیت در روابط اشیاء منفرد استو ساختارگرایی روش جست
به روابط متقابل میان این واحدها و چگونگی ترکیب آنها پی  ،ترین واحد ساختاري از کشف و معرفی کوچک

شناسی،  اجتماعی، مردم گوناگونهاي  تجزیه و تحلیل ساختاري را در حوزه ةاختارگرایان شیوس. ببرد



ها به الگوهاي مشترك در میان اجزاي  آنان در هر یک از این حوزه. شناسی و علوم ادبی به کار گرفتند روان
هر متفاوت را انواعی از هاي به ظا استروس اسطوره مختلف و کشف روابط متقابل این الگوها دست یافتند، لوي

و فریزر با پژوهش در جادو و دین به نزدیکی  )143: 1383ایگلتون (. شمار محدودي موضوع اساسی برشمرد
 .هاي به ظاهر متفاوت اقوام گوناگون دست یافت ساختاري فرهنگ
ر این باره ست که دا هاي پهلوانی نبرد خویشاوندي در حماسه و داستان ،هاي الگوي مشترك از دیگر جلوه

نیز آنتونی پاتر تحقیقی جامع بر اساس هشتاد داستان نبرد پدر و پسر در ادبیات جهان انجام داده است که از این 
و ) ایرلندي(، کوکولین و کنلاي )آلمانی(براند  ، هیلده براند و هادو)ایرانی(میان چهار داستان رستم و سهراب 

خالقی ( .اند ها در موضوع، جزئیات و ساختار به هم شبیه یر داستانبیش از سا) روسی(ایلیا مورمیث و سکلنیک 
 )53: 1372مطلق 

 در غربت ـ بیشتر گونه است که پهلوانی به دور از شهر و دیار خود بدین ي یادشدهها چارچوب کلی داستان
پسري است که در  حاصل این تزویج معمولاً .ندک ازدواج و پس از مدت کوتاهی همسر خود را ترك میـ 

وجوي پدر و یا به قصد نبرد  و در جست شود میآور  و پهلوانی نام بدیا میغیاب پدر در خانواده مادري پرورش 
 .استگردد و رویارویی او با پدر اغلب به طور ناشناخته و همراه با درگیري  رهسپار سرزمین پدري می

، شهریارنامه، نامه بانوگشسب، جهانگیرنامه، رزونامهبهایی مانند  منظومه شاهنامهدر زبان فارسی، پس از 
 رویارويبا موضوع نبرد خویشاوندي پدید آمده است که در هر منظومه دو خویشاوند ... و  نامه گشتاسب

 .گیرند یکدیگر قرار می
 »سهرابرستم و «با ساختار داستان  جهانگیرنامهو  برزونامهضمن مقایسه ساختار دو داستان  رو، پیش ۀدر مقال

بر اساس الگوي پراپ چرایی عدم شهرت و مقبولیت دو  ـ اند نبرد خویشاوندي شکل گرفته ۀکه همگی بر پای ـ
 .شود میبررسی  یادشده، ۀمنظوم
 

 چارچوب نظري
هاي فولکلوریک را  بندي و شناخت ساختار قصه از جمله کسانی است که دسته )1970-1895(ولادیمیر پراپ 

ثیر أت ،ه استبارترین اثر او در این  که مهم هاي پریان شناسی قصه ریختکتاب . موضوع اصلی کار خود قرار داد
 )1(.قاطعی بر ساختارگرایی و ساختارگرایانی چون استروس، گرماس، برمون، بارت و تودورف داشته است

و اگر  )147: 1378احمدي ( حلیل ساختاري متن استت ۀکید بارت مبنی بر اینکه روش پراپ پایأنظر به ت
پس ، )21: 1383پارکر ( کند دهنده تفکیک می ه را به مناسبات میان اجزاي تشکیلیادشدموضوع  ،تحلیل ساختاري

چرا که روش کار او شناخت و تعیین عناصر ثابت و متغیر در  ،پراپ را نیز بایستی یک ساختارگرا به شمار آورد
هاي افاناسیف و بررسی  وي با انتخاب یکصد قصه از مجموعه قصه. قصه و کشف روابط متقابل این عناصر بود



 ،ها و افراد شخصیت یادشده،هاي  ها بر اساس رویدادهایشان به این نتیجه رسید که اگر چه در قصه این قصه
وي . کند از شمار مشخصی تجاوز نمی شود، انجام میآنها  وسیلۀ بهاما کارهایی که  ،پرشمارند گوناگون و

یعنی عمل هر  ـ) کارکرد(ترین واحد ممکن تجزیه کرد و آن را خویشکاري  ها را به کوچک کارهاي شخصیت
دهد  اثرش نشان می پراپ در فصل سوم. نامید ـ هاي قصه از نظر اهمیتی که در مسیر قصه دارد یک از شخصیت

وي با تجزیه و تحلیل . ویک عدد است از سیکمتر هاي پریان  ها در قصه هاي شخصیت که تعداد خویشکاري
ـ 1 :هاي مورد پژوهش خود دست یافت قصه ةهاي قصه به چهار اصل کلی دربار ها و شخصیت خویشکاري

هاي بنیادي و عناصر ثابت و تغییرناپذیر  سازه ،دهد کارکردها جداي از اینکه چه کسی و چگونه آنها را انجام می
توالی این عناصر و کارکردها همیشه یکسان و  ـ3. هاي پریان محدود است کارکردها در قصه ـ2. اند قصه

و  145: 1378احمدي (. ها از نظر ریخت و ساختار به یک تیپ اصلی تعلق دارند تمام قصه ـ4. یکنواخت است
 )56-53: 1368پراپ 

و  برزونامههاي پهلوانی  ساختار منظومه ،پراپ ۀنگارندگان در این پژوهش برآنند تا با تکیه بر نظری
اي  هاي اسطوره ریشه ةد و در صورت نیاز به توضیح دربارننمقایسه ک» رستم و سهراب«را با داستان  جهانگیرنامه

 .و حماسی هر یک از عناصر مشترك نیز بپردازند
 

 )2(»ونامهبرز«خلاصه داستان 
 شاهنامهتقلید از  که بههاي حماسی است  ترین منظومه از مهمبیت،  3500شامل  برزونامهحماسی  ۀمنظوم

این اثر . سروده شده استبه زبان فارسی ، مثمن محذوف یا مقصور متقارب، در قالب مثنوي، به بحر فردوسی
بیان  ةنزدیکی آن به شیو، حماسیو لحن ساده . است» ناکوك«معروف به » ناکوك یعقوب عطاءبن« منسوب به

و  شاهنامه، برزونامههاي زبانی میان  تاستفاده اندك از واژگان عربی و مشابه، فردوسی، وارد نشدن عناصر سامی
 .نشان از قدمت این منظومه دارد، نامه گرشاسب

و روایات مربوط به خاندان رستم است ـ پسر سهراب ـ » برزو« هاي پهلوانیشرح  ،موضوع اصلی منظومه
به تقلید از داستان رستم و که سراینده در بخش آغازین آن . نیامده است شاهنامه فردوسیکه در متن اصلی 

نقل کرده و سپس با  شاهنامه فردوسیبخشی از داستان سهراب را مطابق با متن  ،سهراب ساخته شده است
براساس این متن، سهراب پیش از نبرد . روایت داستان برزو پرداخته استاي کوتاه و بدون ذکر مأخذ، به  مقدمه

از این وصلت . را به همسري برگزیده بودآشنا شده، وي » نشنگا« سرزمین نام در»شهرو« با دختري با ایرانیان
. رودببه جنگ رستم پدر خواهی  کینمبادا به شهرو، اصل و نسب برزو را از او پنهان داشت تا . برزو زاده شد

 ۀو با دیدن برزو، شیفت رسید شنگان، به سرزمین ه بودافراسیاب چون در نبردي با رستم از چنگ او گریخت
به اسارت فرامرز وسیلۀ  بهدر این نبرد که برزو . و به پیکار ایرانیان روانه کردفریفت برزو را وي  .او شدتوانایی 



 و ضمن شکست و آگاهی یافتن از نسب خود شود میز زندان با رستم رویارو در راه فرار ا، بود ایرانیان در آمده
اند که از برخی از آنان در  هایی وارد داستان شده از این پس، شخصیت. پیوندد می به جمع پهلوانان ایرانی

، مانند داستان رستم، کتابی حماسی به برزونامه ةصفا، مأخذ و اساس کار سرایند ۀبه گفت. نشانی نیست شاهنامه
سرایی  توجه به اصول حماسهنظر توان آن را از  شاعر آن را با چنان مهارتی به نظم کشیده است که می ونثر بوده 

 .دانست شاهنامهحماسی پس از  ۀهاي نبرد، زیباترین و بلندترین منظوم توصیف میدان ةو شیو
رامشگر تورانی، اختصاص دارد که از سوي افراسیاب  »سوسن«به سرگذشت  برزونامه ۀبخشی از منظوم

بسیاري از پهلوانان ایرانی را به  »پیلسم«سوسن به یاري . براي فریب و اسارت پهلوانان ایرانی به ایران آمد
رستم، پس از آگاهی از این امر، به نبرد آنان رفت و پس از درگیري با سپاه . اسارت سپاه افراسیاب درآورد

خسرو و شکست افراسیاب و  که این نبرد به جنگ افراسیاب و کی سیاب، پهلوانان ایرانی را رها ساختافرا
: 1374صفا (. خسرو به برزو منتهی شد اعطاي درفش عقاب با ده هزار سپاهی و ولایت غور و هري از جانب کی

 )123-122: 1381و رزمجو  28-11: 1384ناکوك  یعقوب عطاءبن ،94-93: 1378افشاري  ،307-311
 
 »جهانگیرنامه«داستان  ۀخلاص

  قالب در  رستم فرزند جهانگیر  سرگذشت در  بیت هزار شش بر  ، افزون حماسی است  اي ، منظومهجهانگیرنامه
 در  استواري و  فخامت  نظر از جهانگیرنامهاشعار .  است  شده  سروده  محذوف  مثمن  متقارب بحر در که  مثنوي
  احتمال  به ، و ششم  قرن اواخر  به  متعلق  آن از  هایی بخش صفا  اللهّ ذبیح  ۀنوشت  به.  نیست  یکسان  آن سراسر

 آثار  ، به آن  ترکیبات و  عبارات  برخی  به  توجه دیگر، با  سویی از ، اما است  هفتم  قرن  اوایل  به  تر، متعلق قوي
 . است همانند،  نهم  قرن آثار  جمله متأخرتر، از  قرون

  گاه  اینکه و  راوي  واژه تکرار.  است  کرده  نقل» راوي«  قول از را ها داستان  کتاب  جاي جاي در  سراینده
  ، بهاست  برگشته  قبل  داستان  به باز و  کرده  نقل را دیگر  داستانی و  گذارده  تمام  نیمه را  داستانی  سراینده

در   عربی  هاي نام با بیشترجادو،  و دیو مانند  موجوداتی ذکر.  است  شبیه  گویان قصه و  نقالان  پردازي سخن
  طلسم در جهانگیر  شدن گرفتار مانند  هایی داستان و  است  آن از تر کهن  حماسی  هاي منظومه از  بیش جهانگیرنامه

  که ـ عامیانه  هاي حماسه  به  کم و  بیش را  آن» السحر باطل« دعاي مانند  اصطلاحاتی او، کاربرد  رهایی  کیفیت و
 که ماند می یی منادي به بیشتر جهانگیرنامهدر   رستم.  است  کرده همانند ـ است  نقالان ۀپرداخت و منثور بیشتر

 .خواند می فرا یکتاپرستی به را کافران
  است  داده  شرح  سپس و  کرده  بیان  شاهنامه  اساس بر را  سهراب و  رستم  داستان  اجمال  به  نخست  سراینده

 اینجاي از.  رفت  مازندران  سوي  به و شد  بیابان و  کوه  راهی بسیار اندوه و غم از  سهراب  مرگ از  پس  رستم  که
 در و رسید زاري بیشه افتاد، به دور خویش کسان و سرزمین از سال بیست نزدیک مدتی براي رستم داستان



روزي   رستم ،در ادامه. ماند آنجا در روز  چهل و کرد  ازدواج او با و  باخت  دل عابد  مسیحاي دختر  به زار بیشه
 باردار  رستم از  که دختر مسیحا. کشد می را او  ماجرایی از  پس و شود می رو روبه  نام غواص دیوي با  شکارگاه در
. دشو می نیرومند  یلی  نوجوانی در جهانگیر. نهند آورد که نام جهانگیر بر او می ، کودکی به دنیا می است هدش

 و ، بپیوندد زابل  خود، پهلوانان  خاندان  به تا دارد می  گسیل  ایران  به  مازندران از  گروهی با را او عابد  مسیحاي
  مصلحت او و فریبند می را ، جهانگیر هومان و)  توران  شاه(  افراسیاب. دهد  یاري  تورانیان با  جنگ در را  ایرانیان

نبرد   تن  به  تن  ایران  پهلوانان با  حوادثی  طی  ایرانیان با  تورانیان  جنگ در  سپس و بپیوندد  آنان  جمع  به  که بیند می
خود،   ، نیاي زال با  آوردگاه در  که  هنگامی. کشد می بند  به  توران  اردوي در را  آنان و شود می پیروز و کند می
 ظاهري و صوري طور به افراسیاب فریب براي هم با روز پایان تا و شناساند می او  به را ، خودشود می رو هروب

 جهانگیر و ،شکنند را در هم می  افراسیاب  سپاه  رهاند و همگی می بند از را  ایران  پهلوانان  کنند، سپس می کارزار
.  است  شده  پرداخته جهانگیر  هاي دلاوري  شرح و  گوناگون  وقایع  به  آن از  پس. یابد می  راه  کاووس کی  بارگاه  به

. پذیرد می را  یزدان  دین  سقلاب و شوند می پیروز جهانگیر  یاري  به و جنگند می  شاه سقْلاب  سپاه با  ایرانیان
که  ـ رستم ، از مغرب  فرمانرواي،  شاه داراب. جنگد می  مغرب  سپاه با و کشد می لشکر  زمین مغرب  به جهانگیر

  هم بشناسند، با را یکدیگر  آنکه جهانگیر، بی و  رستم و خواهد می  یاري -زمین اقامت دارد هاست در مغرب سال
 را رستم ،رخش ۀشیه از فرامرز، که. بکشد را او تا کشد می خنجر و آید می  فائق جهانگیر بر  رستم. جنگند می

،  است  پرست بت  ، که شاه داراب با و پیوندد می  ایران  سپاه  به  رستم. شناساند می رستم به را ، جهانگیراست شناخته
  پایان در. کند می  مغرب  فرمانرواي را  شاه ، سقلاب رستم و شود می تسخیر  مغرب شاه داراب مرگ با. جنگند می

. گذرد درمی جهانگیر و اندازد می  پایین  به  کوه از را او  غافلگیرانه  رود، دیوي می شکار  به جهانگیر  روزي داستان
: 1386افشاري  ،324-323: 1374صفا (. دهد می  جان خبر  این از جهانگیر مادر و کند می  زاري او  سوك در  رستم

 )128-125: 1381و رزمجو  497-498
هاي  مشترك در منظومه ها هر چند به شکل مختصر آشنا شدیم، اینک عناصر پس از آنکه با این داستان

 :یمکن پهلوانی مشخص شده را بررسی می
 غیبت

 :شود میهاي مورد پژوهش، پهلوانی به طور اتفاقی از سرزمین خود خارج و به سرزمین بیگانه وارد  در منظومه
شود و در نخجیرگاه پس از شکار و  ، پهلوان به عزم شکار از خانه خارج می»رستم و سهراب«در داستان 

در این هنگام گروهی سواران آن مرز و بوم اسب او را که براي چرا رها شده بود، . رود احت به خواب میاستر
 :رسد وجوي اسب خود و پیگیري نشان پاي آن به شهر سمنگان می در جست) رستم(پهلوان . ربایند می

ــت   . . .  ــارگی را نیاف ــون ب ــود چ ــی ب ــمنگان شـــتافت    غم ــیمه ســـوي سـ  سراسـ
 )119: 1386فردوسی ( 



سرزمین شنگان به  ،که در پی یافتن اسبی مناسب و دلخواه خویش است) سهراب(پهلوانگذرِ ، برزونامهدر 
 :افتد می

ـرون تاخــت گـــو     ـــه دو    بــه ســوي فســـیله بـ ــ ــارگیري بـ ــد بـ ــدا کنـ ــه پیـ  کـ
ــتر     ــدي بیشـ ــنگان بـ ــه شـ ـــله بـ  شــــد آن جایگــــه گــــرد خورشــــیدفر  فسیــ

 )29: 1384 ناکوك یعقوب عطاءبن(
و اقدام خویش اندوهگین است، سردرگم و بی ) سهراب(، پهلوان ایران که از سوگ فرزند جهانگیرنامهدر 

 :گذارد آید و ناخواسته قدم به سرزمین مازندران می هدف از زابل بیرون می
ــه نشــناخت پــا را ز ســر      تهمــــتن ز ســـــوگ گرامـــــی پســـــر   تــو گفتــی ک

ـــــدران   کــــــــنان ابـــــــا نـالـــــــه و آه زاري    ز زابــــل روان شــــد بـــه مازنـ
 )19: 1380هراتی  مادح(

 ازدواج
 .شود میرو  هطور اتفاقی با دختري زیبارو روب هپهلوان ناخواسته و ب ،در هر سه منظومه

با دختري  ،جوي اسب به سرزمین شنگان وارد شده بودو که در جست) سهراب(، پهلوانبرزونامهدر 
 .گردد مایل میبه او کند و  نام برخورد می»شهرو«

ـــت    ــز دور دش ــهراب ک ــود س ــن ب ــر او برگذشـــت    یکـــی مـــاه   در ای  پیکـــر بـ
ــد  . . .  ــز دور او را بدی ــم ک ــک چش ــه ی ــد   ب ــد او برگزیــ ــر و پیونــ ــه دل مهــ ـ  بـ

 )30: 1384ناکوك  یعقوب عطاءبن(
به بالین شب  گیرد که نیمه صورت می) تهمینه(ملاقات با درخواست دختر» رستم و سهراب«در داستان 

 :آید پهلوان می
ــت   چون یک بهــره از تیـره شـب درگذشـت     ـــردون بگش ـــرخ گـ ــر چ ــباهنگ ب  ش

ــه راز  ســخن ـــاز   گفــتن آمــد نهفتـــــــــــه ب ـــد بـــــــ ـــرم کردن ـــه نـ  در خوابگ
ــت    یکی بـرده شـمعی معنبـــــــر بـه دسـت      ـــن مس ـــه بالیــــــ ــد ب ــان بیام  خرام

گ  چو خورشید تابان پـر  ماهــــــــــــرويرده انـدر یکــی  پــپـس   ـــوي  از رنـ  و بـ
 )122: 1386فردوسی (

 :کند در سرزمین مازندران با دختر مسیحاي عابد ملاقات می) رستم(، پهلوانجهانگیرنامهدر 
ــی   ــه م ــر بیش ــه ه ـــوان  ب ـــت آن پهل  سراســـــــیمه ماننـــــــد دیوانگــــــــان گش

ــه. . .  ــه زاري رســــید یکــــی روز در بیشــ ــاه  ز ناگــ ــی مــ ــد  یکــ ــر بدیــ  پیکــ
 )19: 1380هراتی  مادح(

هاي کلی و  از مشخصه .کند ازدواج می ،پهلوان در دیار بیگانه با دختري که دیده است ،در هر سه منظومه
اند و آشنایی پهلوان با آنها در مرز دو کشور یا در خاك  ها این است که عروسان همه بیگانه مشترك این داستان

حوادث داستان او را به این سمت  ،آنکه پهلوان قصد ازدواج داشته باشد و بی )3(می گیرد کشور بیگانه صورت
ها یک رابطه  نویسد که برخی از این عروسی مزداپور در جایی دیگر می .)174-173: 1383مزداپور (دهند  سوق می



که البته این اعتقاد آشکارا در  )109: 1354مزداپور (ست ا جنسی ساده است که گاهی نیز منظور از آن تولد فرزندي
که ) تهمینه(در این داستان، دختر .شود میخطاب به پهلوان دیده ) تهمینه(داستان رستم و سهراب درگفتار دختر

هاي پهلوان، نادیده عشق او را برگزیده و خرد را از بهر این عشق کشته است،  ل و برتريیدر پی شنیدن خصا
د، اما در دو داستان دیگر درخواست و ابراز شو و خواهان کامیابی از او می )4(آید شب به بالین پهلوان می نیمه

 .گیرد اشتیاق از سوي پهلوان صورت می
ها یا در میان اقوامی مرسوم بوده که در  نظر غالب  این است که این گونه ازدواج اتوجه به موارد یاد شده،ب

: 1373و ستاري  16: 1369و مینوي  99: همان(اند  لاري بودهشرف انتقال از حکومت مادرسالاري به حکومت پدرسا
هاي تباري و  دادند زیرا آنان را اعتقاد بر این بود که ویژگی و یا اینکه این اقوام هرگز دختر به بیگانه نمی )12

ه عقد جلوگیري از آلوده شدن نژاد، دختران خود را ب ، برايد، از این روشو نژادي از طریق خون مرد منتقل می
 )4 :1355و اعتماد مقدم  102: 1372حمیدیان  ،299: 1367کریستن سن (. آوردند بیگانه در نمی

 ۀوسیل یی که درآن تبار و نژاد به نظام اجتماعی؛ سازد له مادرتباري را مطرح میأگونه موارد مس فریزر براي این
 ،ها دارد که در این گونه نظام میالبته وي اذعان . شود میمادر تعیین و مالکیت نیز از همان طریق منتقل 

 )440ـ430: 1383فریزر (. مادرتباري به هیچ وجه به معنی مادرشاهی نیست
 .گردد عقدي نیز مطابق رسم و آیین برگزار می ،تزویج براي ،در هر سه داستان

 :)5(دشو میاین امر فراخوانده  برايدر همان شب موبدي  ،»رستم و سهراب«در داستان
ــر  ـــدي پرهنـ ـــــــ ــا موبـ ـــود تـ ـــدر  بفرمــ ــد ورا از پــــــــ ــد بخواهـــ  بیایـــ
ــویش   ــت خـ ــوان داد آن دخـ ــدان پهلـ  بدانســـان کـــه بـــودیش آیـــین و کـــیش  بـ

 )80: 1386فردوسی (
هاي نیکو، به رسم ملوك  آورد و پس از وعده را به خیمه خود می) شهرو(دختر) سهراب(، پهلوانبرزونامهدر 

 :بندد عقد میعجم او را 
ــاد   ـــد شـ ـــمه درآورد و بنشانـ ــه خیــ  فــــراوان بــــدو نیکـــــوي وعـــــده داد  بـ
ــت    ــه دس ــه لوزین ــرفتش ب ــه گ ــس آنگ ــه رســـم ملـــوك عجـــم عقـــد بســـت پ  بـ

 ـ  ـــر معیـ ــه مه ـــت  ب ـــن درس ـــه دی ــت  ـن ب ـــدوه شســ  رخ خــــاطر از گــــرد انـ
 )30: 1384ناکوك  یعقوب عطاءبن(

درخواست ازدواج خود با دختر مسیحاي عابد و موافقت مسیحا، با او  پس از) رستم( پهلوان، جهانگیرنامهدر 
 :کند مطابق رسم و آیین ازدواج می

ــرفراز    ببســـــتند عقـــــــد مــــــه دلنـــــــواز  ــو سـ ــا گـ ــن بـ ــین و دیـ ــه آیـ  بـ
ــوان  ــپردند دختـــــر بـــــدان پهلـــ  از آن شــــاد شـــــد پهلــــوان جهـــــان   ســـ

 )25:  1380هراتی  مادح(
 رفتن پهلوان و ترك همسر



که مادر فرزند  ـافتد، پهلوان قصه در دیار غربت با زنی  جنگ پدر و پسر اتفاق میدر آن هایی که  ر قصهبیشتدر 
در  .)یج: 1369مینوي (نماید  سرزمینش را ترك می ،اوبا کند و بلافاصله پس از ازدواج  ملاقات می ـاو خواهد شد 

یل گوناگونی مانند حضور در جنگ، بازرگانی، ها رفتن مرد از پیش زن معمولاً به دلا گونه داستان این
مرزي، فرزند که به خانواده  و مطابق آیین ازدواج برون )11 :1384پاتر (. شود میمکرر دیده . . . ماجراجویی و 

 )662: 1356و راوندي  64: 1372خالقی مطلق (. ماند مادري تعلق دارد نزد مادر باقی می
باره معتقدند که در دوران مادرسالاري، زندگی سربازي نوعی زندگی برخی دیگر از پژوهندگان در این 

آمد که فردي که در خدمت امیري یا بزرگی به عنوان پهلوان خدمت  رفت و چه بسا پیش می عادي به شمار می
به هر منظور مجبور به ترك سرزمین خویش به همراه امیر یا بزرگ مذکور شود و تا سالیان بسیار از  ،کرد می
نواده خویش دور افتد و چه بسا که در این سالیان فرزند او بالیده و به جایگاه مردي و مردانگی رسیده و خا

 )130-112: 1384و پاتر  78-53: 1372خالقی مطلق (. روزي ناشناس رو در روي پدر قرار گیرد
رساند، صبحگاه با  میپس از اینکه شبی را در سمنگان به صبح ) رستم(، پهلوان »رستم و سهراب«در داستان 

 :ندک و همسر خود را ترك می شود میایران  ۀیافتن اسب خود روان
ـــه مهـــــر چـو خورشــید رخشنــــده شـد بــر ســپهر    بیاراســــت روي زمــــین را بـ

ـــاد   بیامد سـوي شـهر ایـران چـو بـــــاد     . . .  ــیار یـــ ــرد بسـ ــتان کـ ــن داسـ  و زیـ
 )125: 1386فردوسی ( 

سخن گفته شده و از اقامت او در سرزمین ) شهرو(با دختر ) سهراب(آمیزش پهلوان ، تنها از برزونامهدر 
 :شنگان ذکري به میان نیامده است

ــر    ــت ب ــا خاس ــه پ ـــانِ ب ــاد سـ ــان ب ـــان      دم ــدر زم ـــم ان ــد ه ـــدر آم ــه آب ان  ب
ـــد    ـــران کشیـ ــه ایـ ـــه را بـ ــد سپـ ــنید    بیامـ ــت ش ــه گوش ــش ک ــود رزم ــان ب  چن

 )32 :1384ناکوك  یعقوب عطاءبن(
، روزي به عزم شکار کند میهمسر سپري  ةپس از آنکه چهل روز را با خانواد) رستم(، پهلوان جهانگیرنامهدر 

کشاند و سبب جدایی  میدهد که پهلوان را به دیار مغرب  در ساحل ماجرایی رخ می .گذارد به ساحل دریا پا می
 :شود میهمسر  ةاو از خانواد

ـــود ـــه بـ ــود  چهــــل روز رســــتم درآن خانـ ــه شـــادي بـــر مـــاه فرزانـــــــه بـ  بـ
ــکار  ــر شــ ـــم ز بهــ ــار   یکـــــی روز رستــ ـــا کنـ ــه دریــ ــد بـ ــزل روان شـ  ز منـ

 )25: 1380هراتی  مادح(
 دادن نشانی

، جهانگیرنامهدهد و از آنجا که در  شیئی به عنوان نشانی به همسر خویش می ،پهلوان حین ترك سرزمین بیگانه
 .از دادن نشانی خبري نیست ،گیرد اتفاقی صورت می جدایی پهلوان به طور ناخواسته و

 :سپارد اي به همسر خود می پهلوان مهره ،»رستم و سهراب«در داستان 



ــدار  ـــار   بـــدو داد و گفـــتش کـــه ایـــن را بـ ـــرا روزگــ ـــر آرد تــ ـــر دختــ  اگــ
ـــر بــــدوز  ــال گیتـــی  بگیــــر و بـــه گیســـوي او بـ ــر و فـ ــه نیـــک اختـ ــروز بـ  فـ

ـــدر    اختـــر پســـرور ایــــدون کــــه آیــــد ز  ـــان پـ ـــازو نشـ ـ ـــه بـ ـــدش بـ  ببنـ
 )25: 1386فردوسی ( 

 :دهد به همسر خود می) برزو(یی است که پهلوان  انگشتري ،، نشانیبرزونامهدر 
ــرون   ــاتم بـ ــرد خـ ــود کـ ــت خـ ــیمین    ز انگشـ ــرو س ــاي س ــت ک ــدو گف ــتون ب  س
ـــاز    چـــــو هنگـــــام زادن درآیـــــد فـــــراز ـــد نی ـــاتم آی ـــدین خ ـــود ب ـــرا خ  ت
ـــوي    اگــــــــر آوري دختــــــر مـاهــــــروي ــن نامجـ ـــاب زی ـــش فروت ــه موی  ب
ـــر   ـــردد دلیــ ـــد بگـ ـــور باشـ ـــر پـ ــیر    اگـ ـــده ش ـــو غرن ـــد چ ـــدان درآی ــه می  ب
ــــري بـــه انگشــــت او کــــن تـــو انگشـــتري  ـــش بـ  مبــــادا کــــه گــــردد ز دانـ

 )31: 1384ناکوك  یعقوب عطاءبن(
 )قهرمان(العاده تولد نوزاد خارق

ـ رشد و نبوغی  شود میداستان  قهرماندر آینده  مادري متولد شده و ةنوزاد ـ که در خانواد ،سه منظومه در هر
 :داردالعاده  خارق

 :گوید فردوسی در وصف نوزاد حاصل از تزویج رستم و تهمینه چنین می
ود      ـــر رستــــم زال بــــود  چو یک ماهه شـد همچـو یـک سـال بـ ــرش چــــون بـ  بـ

ــه پـــنجم دل تیـــر و چوگـــان گرفـــت مــردان گرفــتچــو یــک ســاله شــد ســاز   بـ
ــود  ـــود   چــو ده ســاله شــد زان زمــین کــس نب ــرد آزمــ ــا وي نبـ ـــت بـ ــه یارسـ  کـ

 )125: 1386فردوسی (
 :آورد در وصف تولد و بالیدن کودك چنین می برزونامهشاعر در 

ــت از اوي     ــدا گش ــزدان ج ــان ی ــه فرم ــیدروي  ب ــرزوي خورشـــ ـــروز بـــ  دلفـــ
 قــــوي بـــــازوانش چـــــو ران هیـــــون خــون چــو و چهــرهچــون بــر شـیر   بـرش 

ـــوي    ـــازو قـ ـــه ب ـــد و ب ـــالا بلنـ ـــه ب  میــــان لاغـــــر و ساعــــدش پهلــــوي   ب
ــره   ت چـو سـهراب بــود  أبـه شـکل و بـه هی ــ   ــون قطـ ــد چـ ــر چنـ ــود اگـ  اي آب بـ

 )32: 1384ناکوك  یعقوب عطاءبن(
 :شود مینوزاد چنین وصف ، جهانگیرنامهدر 

ــی   دایـــه هـمـــی داد شیـــربــه نـــازش ســـه  ـــه نم ــه دایـ ـــر س ــیر  ز شی ــت س  گش
ه سـال سـه پـنج     . . .  ـــج   درآمد چو عمـرش بـ ـــراي سپنـ ـــو او در سـ ـــودي چـ  نبـ

ـــکن     بــه  دیــــدار  چــون  رستــم  پیــلتــن      ــهراب لشـکرش ــو س ــت چ ــه قام  ب
 )84: 1380هراتی  مادح(

ر وي ده و پـنج سـال    . . .  ــه   چو بگذشـت بـ ــودي بـ ــال  نبـ ــر او را همـ ــی مـ  گیتـ
ــن  ز بـــن بـــر بـکـــندي درخـــت کــــــهن  ــره از روي او انجمـــ ــدي خیـــ  شـــ

 )105: همان(



داستان سنتی ما در خدمت خوارق عادات و امور برجسته است و داستان به سیر طبیعی وقایع کمتر توجه 
به همین دلیل درخواندن این . شود میانگیز متمایل  و حوادث برجسته و هیجان ،کند و در عوض به وقایع می

ها،  این قصه بیشتردر  .)19: 1372حمیدیان (شویم  رو می هالعاده و شگفت روب ها پیوسته با امور خارق گونه قصه
ي ا العاده و قدرت خارقاست مقرون به شگفتی و عجایب  ،کودك در مراحل مختلف جنینی، تولد و رشد و بلوغ

 .دارد
 کند قهرمان خانه را ترك می

جوي او روانه و پس از دریافت مشخصات پدر در جست) فرزند(هاي نبرد پدر و پسر، قهرمان  داستان بیشتردر 
و مختاري  85: 1372خالقی مطلق(رود  در افسانه ایرلندي، کنلاي با کشتی براي یافتن پدر خود به ایرلند می. شود می

یونانی و متعلق به چهار یا پنج قرن قبل از میلاد ـ شاعر نامدار ـ اثر هومر  "ادیسه"در داستان  .)187: 1379
در داستان ایلیاي پهلوان و . )32: 1347وهمن(جوي پدر از جزیره آئدیا به شهر ایتاکا رفت و تلگونس به جست

. آید میلادي، شاهین فرزند ایلیا به سراغ پدر می 13و  12هاي حماسی شوروي مربوط به قرون  شاهین از افسانه
 )188: 1379مختاري(

سرزمین مادري را ترك  ،وجوي پدر و چه براي جنگ با دشمن در هر سه داستان، قهرمان چه در جست
 .شود میشهر و دیار پدر  ۀو روان گوید می

قهرمان پس از دریافت مشخصات پدر از مادر خود، با سپاهی از جنگاوران » رستم و سهراب«در داستان 
 :تا با از میان برداشتن شاه آن سرزمین، پدر را به جاي او بنشاند گردد می) ایران(سرزمین پدر  ۀروان

ـــوس را   برانگیــــزم از گــــاه کــــــــــــاووس را ــی طــــــــ ــرم پـ ــران ببـ  ز ایـ
ـــلاه    ــت و ک ــاج و تخ ــم ت ــتم ده ــه رس ــاووس  ب ــاه کـ ــر گـ ــانمش بـ ـــاه نشـ  شــــ

 )126: 1386فردوسی(
) پدر(جنگ با دشمن ۀاو کارگر آمده با سپاهی گران روانکه نیرنگ شریر بر ) برزو(، قهرمان برزونامهدر 

 :شود میمفید واقع ن ،هاي مادر براي آگاه ساختن او از نیرنگ شریر و بازداشتن او از حرکت و تلاش شود می
ــین     ــرزو دل پـــر ز کـ ــنید بـ ــو بشـ ــران   چـ ــوي ایـ ــپه سـ ــیدش سـ ــین کشـ  زمـ

 )67: 1384ناکوك  یعقوب عطاءبن(
 است ـسرپرستی پدربزرگش پرورش یافته  باکه  ـاي روشن براي قهرمان  اخترشناسان آینده، جهانگیرنامهدر 

گیرد  پدربزرگ تصمیم می ،از این رو .دشو اند مبنی بر اینکه او سپهدار پادشاه سرزمین پدري می بینی کرده پیش
از حرکت از اصل و تبار خود  پیشقهرمان . که قهرمان را به سوي ایران رهسپار سازد تا به خویشان پدر بپیوندد

 :آورد گونه به او پاسخ می که پدربزرگ این شود میجویا 
اشـــــدت  رستـــــم  زابـــــلی ــم شـــد از پردلــی     پـــــدر بـ  کـــه مشهـــور عـالـ

ــی. . .  ــادمان بس ــل  ش ــد ز اص ــژاد ش  در شــادمانــــــی بــــــه دل برگشــــــاد و ن
ـــر    ـــاي پی ــا مسیح ــس ب ــت پ ــین گف ــه    چن ــس ک ــر ک ــه ه ــر ک ــغیر و کبی  داري ص



ــوي ري    ـــا س ـــراه ت ـــاز هم ـــن س ــه م ـــک کـــاووس    ب زدی  کـــی  شتـــابم بـــه نـ
ــوان  . . .  ــدران پهلـ ـــد ز مازنـ ــرون شـ ـــوان    بـ ـــدار ج ام ـــد نـ ـــره دو ص ـــه هم  ب

 )106: 1380هراتی  مادح(
 ورود شریر

 .شود میها افراسیاب است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در نقش شریر ظاهر  در هر سه این داستان
پهلوان ایران با لشکر کشیدن به این سرزمین  شریر در پی آگاهی یافتن از ناپدید شدن جهان جهانگیرنامهدر 

ه سپاهیان ست که قهرمان قصد پیوستن با برخورد او با قهرمان زمانی ۀو صحن )83: همان(شود  میوارد صحنه 
 مادح( .شود میسپاه به نزد شریر آورده  ۀخورد و پس از زد و خورد با طلای ایران را دارد که به سپاه او برمی

 )125-114: 1325هراتی 
 ـورود شریر به داستان هنگامی است که با جمعی از سپاهیان خود گریزان به سرزمین شنگان   برزونامهدر 

همین زمان است که قهرمان پس از درگیري کوتاهی به نزدش آورده  رسید و در ـ محل سکونت قهرمان
 )37-33: 1384ناکوك  یعقوب عطاءبن( .شود می

 شود میلشکرکشی به ایران خبردار  براي) سهراب(صمیم و آمادگی قهرمان ، از ت»رستم و سهراب«در داستان 
 )128: 1386فردوسی ( .شود میرد داستان او او از اینجا و

 آورد احوال قهرمان خبر به دست میشریر از 
او  بارةد دروشک می ،زده شده است العاده قهرمان حیرت هاي خارق ها از توانایی شریر که در هر یک از منظومه
 .آگاهی و اطلاعی به دست آورد

میان کند و به شمشیر و کوپال پهلوانان زیادي را از  ، قهرمان با طلایۀ سپاه شریر برخورد میجهانگیرنامهدر 
فرستد و پس از شکست خوردن او هومان را به سوي  شریر سواري به نام گروي زره را به نبرد او می. دارد برمی

 )120-112: 1325هراتی  مادح(. سازد تا به هر گونه که ممکن است او را با خود یار سازد قهرمان روانه می
گردد، ابتدا  زده می با دیدن یال و برز او شگفت، شریر که گریزان وارد سرزمین قهرمان شده است برزونامهدر 
خواند و قهرمان پس  فرستد و او را به نزد خود فرا می پیران و سپس گرسیوز را در پی او می ، پسرپیران،رویین

 )38-33: 1384ناکوك  یعقوب عطاءبن( .کند از رسیدن به نزد شریر داستان زندگی خویش را براي او بازگو می
دو تن  شود، می، شریر به محض این که از تصمیم قهرمان مبنی بر حرکت مطلع »رستم و سهراب«در داستان 

سازد که ضمن این که محرك قهرمان  همراه می را با سپاهی گزیده با او) هومان و بارمان( از سرداران نامی خود
 )128: 1387فردوسی( .ندو را نیز به شریر گزارش دهااز نزدیک وضعیت  ،به سوي اهداف شریرند

 اغواگري شریر
 .قهرمان را فریب دهد... هاي تاج و تخت و کشور و  کوشد تا با دادن وعده در هر منظومه شریر می

 .دهد هاي گوناگون، وي را فریب می و شریر با وعده شود می، قهرمان به نزد شریر فراخوانده برزونامهدر 



ـــام تــو     ـــی ز مــــن دولــــت و کـ ــه بیاب ـــو    ب ــرانجام تـ ــن س ــد ای ـــی کش  شاه
ــت    ـــرم آن توس ـــور و دختـ ــان کشـ ـــان توســت   هم ــه فـرم ـــن ب  همــه لشکـــر م

ــه مـاچیــــن و چــین  ز تــوران ـــن  زمــین تــا ب ـــد آفـریـ ـــاران کننـ ـــو را شـهـریـ  تـ
ــزرگ   ...  ـــار دارم بـ ــی سهمـــگن کـ ــترگ    یک ــم س ـــردد دو چش ـــره گ ــزان خی  ک
ـــران  ... ــرد از ایـ ـــد آمدســتیکــی م ـــد آمـدســـت     پدی ـــد یـــلان را کلیـ ــه بن  ک
ـــرد آوري  ...  ـــا او نب ـــو ب ـــر ت ـــون گ  ســرش را ز گـــردون بـــه گــــرد آوري    کن

ـــرز خــزر   تــو را باشــد ایــن لشکــــر و بــــوم و بــر  ـــه م ـــا ب ـــاي چیــــن ت  ز دریـ
 )39-38: 1384ناکوك یعقوب عطاءبن(

گونه وعده  شده، این اوقهرمان که در هنگامه جنگ شریر با ایرانیان وارد سپاهیان ، شریر به جهانگیرنامهدر 
 :دهد می

ــن    ـــان م ــه فرمـــــ ــر در آري ب ــر س ــان مـــن     اگ  نتـــابی ســـر از عهـــد و پیمـ
ــم عـــز و جـــــاه     ســـرت برفـــــرازم ز تــــــوران سپـــــاه  میـــان مهانـــت دهـ
ــه کــام  ــرم ســر تخــت ایـــــران ب ــو اي   چــو گی ــه تـ ــپارم بـ ــک  سـ ــو نیـ ـــام گـ  نـ
ـــسري    ـــرت افـ ــر سـ ــم ب ــاهی نه ــه ش ـــري     ب ــازنین دختـ ــر تـــو را نـ ــم مـ  دهـ
ــی   ــادي کن ــردي و ش ــن خــویش گ ــه م ـــه ایــــران ب  زمــــین کدخــــدایی کنــــی بـ

 )130: 1325هراتی  مادح(
و در  کند ، شریر دو سردار خود را با هدایاي بسیار به سوي قهرمان روانه می»رستم و سهراب«در داستان 

 :فریبد او را می ،هاي دلپذیر زبانی و وعده با چرباست، فرستاده ) قهرمان( اي که براي او نامه
ـــار   ــه شهریــ ــدرون هدیـ ــیش انـ ــه پـ ــار    بـ ــه ب ــن و ب ــه زی ــتر ب ــب و ده اس  ده اس

ـــد  ...  ـــه و دلپسنـ ــا لابـ ـــه بـ ــی نامـ ـــد    یکـ ـــک آن ارجـمنـــ ــه نزدیـ ــته بـ  نبشـ
ــگ آوري    ــه چن ــران ب ــت ای ــر تخ ــه گ ـــه  ک ـــ ـــد از داوريزمــانـ  بـرآســایــــــ
ــا آن بســـی راه نیســـت  ــن مـــرز تـ ــوران یکیســـت  از ایـ  ســـمنگان و ایــــران و تـ
 تــو بــر تخــت بنشــین و بـــر نـــــه کــلاه  فرســـتمت چنـــدان کـــه خـــواهی ســـپاه

 )129: 1386فردوسی (
سخن در حالی که در چند بیت قبل، خطاب به دو سردار خویش از تصمیم خود مبنی بر کشتن قهرمان 

 :گوید می
ــم   رســتم ایـــران بــه چنــگ آوریــم  چــو بــی ــگ آوریـ ــاووس تنـ ــیش کـ ــان پـ  جهـ

ـــراب را   ـــم سهــ سـازیــ ـــس بـ ــواب را   وزان پـ ــر او خـ ــب بـ ــک شـ ــدیم یـ  ببنـ
 )همان(

 شود هاي شریر می قهرمان تسلیم فرمان
شریر براي همکاري با  هاي دلپذیر در هر منظومه قهرمان که از هدف و نیت شریر آگاهی ندارد، با شنیدن وعده

 :کند او موافقت می
 :شود می کارسازآمیز شریر در او  هاي فریب قهرمان پس از این که وعده، برزونامهدر داستان 

ـــاب   ـــه افــراسیــ ـــخ بـ ـــن داد پاس  کــه شــاها از ایــــن کـــار چنـــدان متـــاب چنی



ـــر آن مــــرد را  که گر دل بـر ایـن کــار پــر کـین کـنم      ...  ـــم م ـــن کن  خـــشت بـالی
ـــم   همـــه بومشــــان جملـــه ویـــران کــنم ...  ـــران کنـ ـــان و شیـ ـــام پلنگـــ  کنـــ

 )40: 1384ناکوك  یعقوب عطاءبن(
کند که  هاي تطمیعی و نیز تهدیدآمیز شریر، ابتدا تظاهر می ، قهرمان پس از شنیدن وعدهجهانگیرنامهدر داستان 

 :کند شده؛ اما خیلی زود براي همراهی با شریر آمادگی خود را اعلام میبه قصد تجارت از جرجان خارج 
ـــران منــــــــم    غــلــــام شهنـشـــــاه تـــــوران منــــــم  ـــته جنـــگ ایـ  کمربـس

 )131: 1325هراتی  مادح(
درنگ به سوي ایران  بی ،او ۀ، قهرمان با مشاهده هدایاي شریر و دریافت نام»رستم و سهراب«در داستان 

 :امري که موافق خواست شریر است ؛کند حرکت می
ــوار  چنــــین نامــــه و خلعــــت شهـریــــــار ــدین ســ ــاز چنــ ــا ســ ـ ــد بـ  ببردنــ

ــد    او بخوانــــد ۀجهــــانجوي چــــون نامــــ ـ ــه تیــــز لشــــکر برانـ  از آن جایگــ
 )130: 1386فردوسی (

 یاریگر دروغین
همکاري  برايسپاهیان خود را  ،دستیابی به مقاصد خویش، بعد از فریب قهرمان برايشریر  ،در هر سه منظومه

به این . ندک خویش استفاده می ۀاي براي شکست دشمن دیرین هو از قهرمان به عنوان وسیل سازد میبا او همراه 
د تا کن قهرمان میمور همکاري با أتن از سرداران نامی خود، هومان و بارمان، را م در هر سه منظومه دو ،منظور

ضمن تحریک و تشویق او علیه ایران، در مواردي از شناخت و آشنایی متقابل قهرمان با پدر و خویشانش 
 . شود میاین امر حاصل » رستم و سهراب«ند که در داستان کنجلوگیري 

 مقابله آغازین
رزبانان و پیشاهنگان دشمن را در اولین برخورد و رویارویی طلایه، م شود میدر هر سه منظومه قهرمان موفق 

 :شکست دهد و فرد یا افرادي از سپاهیان دشمن را نیز به اسارت درآورد
رسد و پس از نبرد با دو تن از پهلوانان حافط  ، قهرمان به دژ مرزي دشمن می»رستم و سهراب«در داستان 

که براي  ـپس از آنکه دایی قهرمان در ادامه نیز . ندک دژ ، یکی را اسیر و دژنشینان را وادار به ترك دژ می
، قهرمان آشفته و خشمناك بر اردوي شود میکشته  ـ شناساندن قهرمان و پدرش به یکدیگر همراه او شده بود

 گریزند میکند که جملگی پهلوانان از چنگال او  تازد و چنان رستخیزي در لشکریان دشمن ایجاد می دشمن می
 .برند پهلوان خویش پناه می و به جهان

اما این دو  ،گردند ، طوس و فریبرز از سوي پادشاه مأمور درهم کوبیدن لشکر قهرمان در مرز میبرزونامهدر 
 .آیند قبل از آنکه کاري از پیش ببرند به اسارت قهرمان درمی

پیوسته است، هر روز به میدان  اوبه سپاهیان  و ثر افتادهؤ، قهرمان که فریب شریر در او مجهانگیرنامه در
 .سازد آید و پهلوانی از پهلوانان دشمن را به خم کمند گرفتار می می



 پرس و جو
و به هر یک از طرفین  شود میهویت و توان قهرمان و پهلوان پرس و جو  ةدر هر یک از سه منظومه دربار

دست  بههایی  دیگري آگاهی بارةد درکوشن یم نیزپهلوان هر یک از این دو . شود میدیگري اطلاعاتی داده  بارةدر
رود تا از نزدیک از هویت  که در این باره پهلوان دشمن در دو داستان، مخفیانه به اردوي قهرمان می آورند

معمولاً حریفان با بیان نام خود  پرسی و افشاي نام است و ها در این راستا نام از دیگر تلاش. قهرمان خبر بگیرد
دند و در این میان در وشیک تضعیف روحیه هماورد خود میبراي برشمردن هنرها و فضایل خود  و رجزخوانی و

 .کردند مواردي نیز برخی پهلوانان از افشاي نام خود خودداري می
جزئی از وجود فرد است و آگاهی یافتن دشمن بر نام شخص » نام«مبنی بر اینکه  توجه به یک اعتقاد خرافی

تر از  پهلوانان در مقابل پهلوان قوي ،سبب شده است که در برخی موارد ،از وجود اوست به مثابه تصرف بخشی
 )81: 1349یج و فروید : 1369مینوي (. نام خودداري کنند فشايخود از ا

نام خود را ) و در واقع پدر قهرمان(هاي مکرر قهرمان، پهلوان  با وجود پافشاري» رستم و سهراب«در داستان 
 :کند افشا نمی

ــی   مــن ایـــدون گمـــانم کــه تـــو رســـتمی   ـــور نیرمـــ ــه نامـــ ــر از تخمـــ  گـــ
ــیم   ــتم نـ ـــه رسـ ــخ کــ ــین داد پاسـ ــیم    چنـ ــرم نــ ــام نیــ ــه ســ ــم از تخمــ  هــ

 )170: 1386فردوسی (
البته در اینجا اعتقادي وجود دارد که علت کتمان نام از سوي پدر را تلاش ایرانیان دوستدار سرافرازي 

 )536: 1369رستگار فسایی (. داند نهادن بر شکست پهلوان محبوب خویش میسرپوش براي پهلوان  جهان
معرفی » قاتل رزمجو«از افشاي نام خود، خودداري کرده و خود را ) پدر قهرمان(نیز پهلوان  جهانگیرنامهدر 

 :کند می
ــت کــاي نامــدار      ــه رســتم چنــین گف ــود پـــیش مـــن آشـــکار   ب ــام خـ ــن نـ  بکـ

ــن آرزوي   رزمجـــــــويبگفتــــا منــــم قاتـــــل     ــد رزم مـ ــس کنـ ــر کـ ــه هـ  کـ
ــــش فرستـــــم بـــــــه آرامگـــــاه ــاه   چنانـ ـــه آوردگـ ـــد بـ ـــر نیایــ ـــه دیگـ  کــ

 )293: 1380هراتی  مادح( 
 :نماید اما در مقابل، قهرمان نام خود را افشا می

ـــام مــــن اســــت  ــن اســت      بگفتــــا جهــــانگیر نـ ــه دام م ــردان ب ــرخ گ ــر چ  س
 )همان( 

را در میدان جنگ  )فرزند(نام قهرمان ) که در حقیقت پدر قهرمان است(با وجود این که پهلوان  برزونامهدر 
اما قهرمان هویت پهلوان را در برگشت از میدان جنگ در اردوگاه  ،کند و او نام خود را افشا می شود میجویا 

 :کند که البته پاسخی دریافت نمی شود میخویش از شریر جویا 
ــین را  ــید زم ــرزو[ببوس ــان ] ب ــا او نه ــان    و ب ــهریار جهـ ــاي شـ ــت کـ ــین گفـ  چنـ

ـــرمرد    ــن شی ـــت ای ـــن کیس ـــاورد م  کــه چــون او ندیــدم بــه دشــت نبــرد      هم



ـــت او    ـــه کیس ـــت و از تخم ـــه نامس  نباشــــد همانـــــا چنیـــــن جنگجــــــو  چ
ـــان   ...  ـــاب آن زم ـــت افراسی ـــدو گفـ ــان   ب ــد از میـ ــاي بنـ ــین و بگشـ ــه بنشـ  کـ

ــه  ـــه   ب ـــر را هـم ـــد س ـــوردن نهـادن ــه    خ ــورده رمـ ـــان و همــــان روز خـ  شبـ
 )78 ـ 77: 1384ناکوك  یعقوب عطاءبن(

 نبرد قهرمان با پهلوان دشمن 
رو شده و  هروب) که در حقیقت خویشاوند اوست(سه مرتبه با پهلوان دشمن  ،قهرمان در هر یک از سه منظومه

 .گردد در نبرد سوم مغلوب او می
روز بعـد از مـرگ دایـی خـویش اسـت کـه        ،رویارویی اول قهرمان بـا پهلـوان   ،»رستم و سهراب«داستان در 

در واقـع پـدر   (آورد و در پایـان حملـه بـا پهلـوان دشـمن       قهرمان در آن روز یک تنه بر سپاه دشمن یورش مـی 
در . یابـد  پایـان مـی   ـ  شـوند آنکه هیچ یک از طرفین پیروز  بی ـ  آویزد و این مبارزه به یک زورآزمایی می) خویش

و سـومین برخـورد،    )7(یابد تیغ او رهایی می ۀاز صدم )6(پهلوان دشمن که مغلوب قهرمان شده با نیرنگ ،نبرد دوم
 .شود میدریده ) پدر قهرمان(ست که قهرمان مغلوب و پهلوي او با خنجر پهلوان ا نبردي
در میدان نبرد تن به تن ) که در واقع پدربزرگ اوست(اولین رویارویی قهرمان با پهلوان دشمن  برزونامهدر 

که در نبرد روز گذشته صدمه دیده ـ بیند و در نبرد دوم، پهلوان دشمن  است که در این نبرد پهلوان آسیب می
فرستد و سومین رویارویی نیز  سواري را با ساز و برگ جنگی خود به جاي خود به جنگ قهرمان میاست ـ 

کند و در این نبرد  که قهرمان در حال گریز از زندان دشمن در میانه راه با پهلوان برخورد میدهد  زمانی روي می
 .شود میاست که قهرمان مغلوب 

کنند که در نبرد  سه بار با هم نبرد می) که در واقع پدر اوست(نیز قهرمان و پهلوان دشمن  جهانگیرنامهدر 
 .خورد قهرمان شکست می ،سوم

 انحراف از ساختار
 شناخته شدن قهرمان

؛ اما در مورد اخیر ارندد یتا به اینجا هر سه داستان عناصر مشترك و مشابه و به طور کلی طرح داستانی یکسان
 .کننده در ساختار کل داستان دارد آید که نقشی تعیین است که انحراف در ساختار مشترك پدید می

پهلوان دشمن . شود می) که در حقیقت پدر اوست(شمن ، در نبرد سوم، قهرمان مغلوبِ دبرزونامهدر داستان 
موقع مادر قهرمان و معرفی او به پهلوان، قهرمان را از  کشد تا سر او را از تن جدا کند که فریاد به خنجر از نیام برمی

 .رهاند هلاك می
ـــاد   بـــر او چیــــره شــــد رستــــم شیــــرزاد ـــردار بـ ـــه کــ ـــازو بـ ـــرآورد بــ  بـ

ـر    ـه بـ ـــر او را بـ ــاخ درخـــت  زد بیفشــرد سخـــت  م ــه چـــو شـ  بیفکنـــدش آنگـ
ـــر زمــــینش ز ـــن بــــرآورد زد بـ ــین   کـیـــ ـــد روي زمــ ـــی بـلرزیــ  تـوگـفتـــ

ــر نامـــور     ـــري نشســـت از بـ ـــر   چــو شی ـــردش سـ ـــه ببــ ـــا زکـینـ ـــدان تـ  بـ
ـــد ...  ــادرش او را بدیــ ـــرد مـ ــه کــ  کـــه رســـتم بخواهـــد ســـرش را بریــــد نگـ



ـــا  ــه     بــــه آوردگــــــــاهبیــامــــد دوان تـ ــتم کین ـــا رس ـــت ب ـــن گف ــواه چنی  خ
ــره ...  ــو را او نبی ـــا  ت ــتی نیــ ــت و هس ـــا   س ــر از کیمیـ ـــه داري پـ ــر او دل چــ  بـ

 )148-147: 1384ناکوك  یعقوب عطاءبن( 
اي که قصد  آید و در لحظه بر قهرمان فائق می) و در واقع پدر قهرمان(نیز پهلوان دشمن  جهانگیرنامهدر 

 ـکه در لشکر قهرمان است  ـاسب را فرزند دیگر پهلوان  ۀکشد، شیه اسب پهلوان شیهه می ،کشتن او را دارد
 :بخشد او را از خنجر تیز رهایی می ،)پدر(شناسد و با شناساندن قهرمان به پهلوان  می

یــنـدیـــــــــــــــش  از  داور  داوران بـــــــرآورد آواز کـــــــاي پـهـــــــلوان  بـ
ــد   ـ ــانگیر فرزنـ ــت جهــ ــد توســ  ز نســـل تـــو و پشـــت و پیونـــد تســـت  دلبنــ

 )298: 1380هراتی  مادح(
مانند و پهلوي  براي یکدیگر ناشناخته می) و در واقع پدر(، قهرمان و پهلوان »رستم و سهراب«اما در داستان 

 :گیرد گردد و آشنایی بعد از وقوع فاجعه صورت می قهرمان به خنجر پهلوان دریده می
ـــاسرافــــراز  ــو گفتـــی ســـپهر بلنـــدش ببســـت     زور دســــت سهـــــراب بـ  تـ

ــگ    غمـــی گشـــت، رستــــم بیازیـــد چنـــگ ــی پلنـ ــال جنگـ ــر و یـ ــرفتش بـ  گـ
ــیر     ... ــردار ش ــه ک ــر ب ــین ب ــر زم ــه زیــــر  زدش ب  بدانســت کـــو هـــم نمـــــاند بـ

ـــد   ســـبک تیـــغ تیـــز از میـــان برکشیــــــد  ـــداردل بردریـــ ـــر بیــ ــر شیــــ ـ  بـ
 )185: 1386فردوسی (

 ۀو در دو منظوم شود می، قهرمان در پایان داستان کشته »رستم و سهراب«در داستان  ،طور که گفته شد همان
این موضوع با آنچه که در . یابند قهرمانان در آخرین لحظات از مرگ رهایی می، جهانگیرنامهو  برزونامه
چنان به ریخت و ساختار صورت که کودکان  بدین. در تضاد است ،هاي پریان آمده است شناسی قصه ریخت

توان از آنها  شوند و حتی می گیرند که هر گونه انحراف از ساختار قصه را متوجه می هاي پریان انس می قصه
قصه را به پایان  ،اند نوس گشتهأاي ناتمام را تکمیل کنند و آنها بنا بر ساختاري که بدان م خواست که پایان قصه

 )12: 1368پراپ ( .برند می
 

  نتیجه
گویان از الگوهاي نهفته در متن که امري فوق  که قصه بر این باورندساختارگرایانی از جمله لوي استروس و پراپ 

. ها بیرون روند توانند از الگوي کلی خویشکاري آگاهی ندارند و به همین منظور  نمی ،انسانی است راآگاهی آنها و ف
، به آسانی تغییر است خو گرفتهه آن تواند الگویی را که ب ست که نمیا اي ساز و کار ذهن آدمی نیز به گونه ،بر این افزون

 .و یا رها نماید دده
به عنوان انحرافی آگاهانه و تغییر  جهانگیرنامهو  برزونامهنظر به این موضوع، نجات یافتن قهرمان در دو داستان 

که ذهن شنوندگان مختلف در طول قرون  ه استدخویشکاري تعمدانه در پایان داستان سبب انحراف از ساختاري ش
غیبت، (با وجود داشتن عناصر مشترك بسیار  جهانگیرنامهو  برزونامهدو داستان  ،از این رو. متمادي به آن خو گرفته بود



ورود شریر،  ، ترك خانه از سوي قهرمان،)قهرمان( العاده ازدواج، رفتن پهلوان و ترك همسر، نشانی، تولد نوزاد خارق
یاریگر دروغین، پرس و جو،  هاي شریر، یري شریر از احوال قهرمان، اغواگري شریر، تسلیم شدن قهرمان به فرمانخبرگ

داستان دست این ، نتوانستند به مقبولیتی همگانی و مشابه با »رستم و سهراب«با داستان ) نبرد قهرمان با پهلوان دشمن
 .یابند
 نوشت پی

جوي و اند که در جست پراپ و پیروانش را به این متهم ساخته« .ده استشالبته انتقاداتی نیز به روش پراپ وارد ) 1(
» برد را به کار می» گرا شکل«از همین روست که لوي اشتراوس واژه تحقیرآمیز  .اند ، محتوا را فراموش کرده)فرم(شکل 

دلاشوا ( ند که برخی کارکردهاي قصه را در مقولات نامربوط گنجانده استا برخی نیز به او خرده گرفته .)70: 1386مارتین (
وجویش را تا آنجا ادامه نداد که بپرسد  هرگز جست ،فرم گروهی از حکایات وجوي شاه پراپ در جست« .)16-17: 1384

 )103: 1383اسکولز ( ».انگیخته است یک کارکرد معین چه واکنشی را در مخاطبان یک قصه برمی
آن  ۀاز ذکر خلاص به دراز کشیدن کلامو نیز جلوگیري از » رستم و سهراب«به دلیل آشنایی خوانندگان با داستان  )2(

 . خودداري شد
تواند همسر خود را از درون گروهی  داند که براساس آن فرد نمی همسري را قاعده و دستورالعملی می پانوف برون )3(

تواند یک گروه  می ،گروه که باید کاملاً مشخص شود تا مفهوم فوق معنا پیدا کند این. که به آن تعلق دارد، انتخاب کند
 )120: 1382پانوف و پرن (. خویشاوندي، یک گروه اقلیمی و یا گروهی باشد که افراد آن پایگاه یکسانی دارند

زن به جاي  سويخواستگاري از  ،قدمی زنان و به عبارت دیگر سالاري یا مادرسالاري، پیش یکی از نمودهاي زن )4(
 )167: 1377روح الامینی (. مرد است

 یادشدهمطلق نیز ابیات  تصحیح خالقی شاهنامهدر  .اند ابیات مربوط به آیین تزویج را پژوهشگرانی چند الحاقی دانسته )5(
 او. اند اعتقاد داشته شاهنامهگویا پژوهشگران گذشته چون مینوي به عدم تعلق ابیات مذکور به . اند الحاقی به شمار آمده

کند که بدین  داند و چنین استدلال می ثر از آیین اسلام میأخود این الحاقات را مت» رستم و سهراب«داستان  ۀدر مقدم
هاي برخی جوامع باستانی  دهد که اصولاً در ازدواج وي ادامه می. اند مولود این تزویج، حرامزاده نباشد وسیله خواسته
 )یج: 1369مینوي (. دو طرف کافی استفقط رضایت 

گري اودیسیوس در اودیسه  سهراب همچون حیله رویارویی بااست که فریبکاري رستم در  بر این باورامیدسالار  )6(
 )89: 1381امیدسالار (. هاي پهلوانانه بوده و نشان ناجوانمردي نیست دلیل کامل بودن ویژگی

اما از آنجا که ایرانیان . است که رستم در حقیقت در همین نبرد به دست پهلوان تورانی کشته شد بر این باوررستگار  )7(
نام و آوازه کشته شده، در  پهلوان آنها در میدان نبرد آن هم به دست پهلوانی ترك بی دوست نداشتند بپذیرند که جهان

از فردي از خانواده و تبار خود او نسبت دهند و در  شکست رستم را ،که با ایجاد  رابطه پدر و فرزنديکوشیدند ابتدا 
سازي به  عوض کردند زیرا نسبت نیرنگ» نیرنگ«تر رفتند و جاي غالب و مغلوب را با طرح این  ادامه از این هم پیش

 )525: 1369رستگار فسایی (. تر از شکست و مرگ او یافتند پهلوان خویش را پسندیده
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